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 خلاصه مباحث گذشته:

ات نفسیت و اثب توان به اطلاق هیئت تمسک کردبود. مرحوم آخوند فرمود: می وجوب نفسی و غیری بحث در مورد شک در

طلاق ست تا به ایید نیزیرا هیئت معنای حرفی است و قابل تق ؛توان تمسک کردکرد. مرحوم شیخ فرمود: به اطلاق هیئت نمی

 آن تمسک کرد.

 

 

 مقدمه واجب

 واجب نفسی و عینی

 مقتضای اصل لفظی 

 یری،غسی است یا مر نفاشک داشتیم که  و بحث در تمسک به اطلاق اوامر برای اثبات نفسیت بود. اگر امری از مولا صادر شد

ود وجاین بحث  دریخ شبات نفسیت مجال دارد یا نه؟ اختلافی بین مرحوم آخوند و مرحوم ثآیا تمسک به اطلاق هیئت برای ا

 دارد. 
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 عدم صحت تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات نفسیت

توانیم بگوییم اغسل لمس المیت نمی :فرمودمولا توانیم تمسک کنیم. اگر : به اطلاق هیئت نمی1مرحوم شیخ فرموده است

. زیرا مدلول هیئت فرد و جزئی است. معانی هیئت معانی حرفیه هستند و در معانی حرفیه وضع عام وجوب غسل مطلق است

سل فردی از وجوب است و اطلاق در آن معنا ندارد. در جزئی توسعه و تضییق وع له خاص است. پس مستعمل فیه اغو موض

اتحاد در وجود م الفعل مطلوب است به طلب حقیقی و توانیم بگوییمعنا ندارد. شاهد این مطلب این است: بعد از امر ما می

یک  با اغسلشود که . لذا کشف میاست توانستیم بگوییم اغسل مطلوب به حمل شایعدارند. در حالی که قبل از اغسل نمی

 است. تجزئی ت. امر واقعی مساوق باو آن امر واقعی جزئی اسطلب حقیقی را ایجاد شده است 

 هیئت برای اثبات نفسیتصحت تمسک به اطلاق 

به قصد  کنیم و این انشاء یک امر کلی است و: با هیئت اغسل مفهوم وجوب و طلب را انشاء می2مرحوم آخوند فرموده است

کند طلب ایجادی داعی ایجاد است و چیزی که وجود پیدا می به شود. استعمال در مفهوم است وایجاد طلب انشائی محقق می

 است. 

 مفهوم و مصداق در کلام شیخخلط بین 

تواند طلب حقیقی را ایجاد این طلب حقیقی) امر نفسانی( که مرحوم شیخ فرموده است قابل ایجاد با لفظ نیست. لفظ که نمی

و صیغه اغسل معنا ندارد که یک امر واقعی را ایجاد  ) تصور مبادی و تصدیق.....(کند. زیرا طلب حقیقی یک سری مبادی دارد

شود لوب به طلب حقیقی را اغسل ایجاد نکرده است. اغسل طلب انشائی را ایجاد کرده است. پس با چه بیانی گفته میکند. مط

مولا از  شود ولی چون ظاهر حالبا اغسل طلب انشائی ایجاد می شود:در جواب گفته می غسل به طلب حقیقی مطلوب است؟

غسل مطلوب به طلب حقیقی است اما  ،حقیقی است پس با گفتن اغسل این است که این طلب انشائی به داعی طلب امر کردن

توان گفت که غسل مطلوب به کند. پس میطلب حقیقی میبلکه کشف از  ،نه از باب این که اغسل آن را به وجود آورده است

، اغسل آن را طلب انشائی است و این را اغسل آورده است اما غسل مطلوب به طلب حقیقی است که یک امر واقعی است

ولی شیخ فکر کرده  ،هر چند فعل مصداق طلب حقیقی استیعنی نیاورده است. در حقیقیت اشتباه مصداق به مفهوم شده است. 

                                                           
 332ص  1مطارح الانظار ج  1

 .108ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/108/ثم
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مدلول اغسل است و فعل  ،است طلب حقیقی، مدلول و مفهوم است. در حالی که طلب حقیقی مفهوم نیست بلکه مفهوم طلب

 مصداق آن مفهوم است.

ل انشاء اقعیات قابیرا ومرحوم آخوند این است که هیئات استعمال در مفاهیم کلیه شده اند نه در واقعیات. ز : ادعاینتیجه

ه ذهنش طلب غسل ب فهومم استعمال شده اند. در حقیقت با گفتن اغسل، ولی به داعی این که وجود انشائی پیدا کنند نیستند،

اریم و یک داعی  دشائی پیدا کند. پس یک مستعمل فیه  داریم و یک آمده است اما داعیش این است که این طلب وجود ان

سل و ا طالب للغود انشدخیل نیستند. چه گفته  فهوممصداق داریم که همان طلب حقیقی است. البته انشائیت و اخباریت در م

ه استعمال ب ست وایفیت چه گفته شود اغسل. انشاء و اخبار از کیفیت استعمال است. استعمال به  داعی حکایت یک نوع ک

 داعی انشاء کیفیت دیگری است. ذات مدلول همان مفهوم کلی است اما داعیش انشاء است. 

 نصراف پیدااقیقی حمنشا این گونه اشتباهات این است که گفته شده است صیغه امر به معنای طلب است و طلب هم به طلب 

نشاء داعی بر ا ریم که. پس ما یک مفهوم  داریم و یک طلب حقیقی دادر حالی که مراد از طلب، طلب انشائی است،کرده است 

 است و قبل از انشاء است ویک طلب انشائی داریم.

 مرحوم آخوند ادعایخلط بین مفهوم و مصداق در 

ند و کبا شیخ متحد هستند ولی مرحوم شیخ معنای حرفی را مطرح می یخ دفاع کرده است. ایشان در مدعااز ش 1مرحوم نائینی

مصداق کرده است در  و وم آخوند خلط بین مفهومفرماید: مرحکند. مرحوم نائینی میم نائینی آلی بودن را مطرح میومرح

معنای صیغه مفهوم طلب نیست. مثل این که از کلام مرحوم آخوند این گونه فهمیده است که ایشان قائل است به این حالی که 

بعد اشکال کرده است مدلول صیغه طلب انشائی نیست. مرحوم  .مقابل طلب حقیقی که مدلول صیغه امر طلب انشائی است در

شود. قبل از این که اغسل را بگوید نسبت بین نسبت طلبیه ایجاد می ،با هیئتیعنی نائینی در معانی حروف ایجادی است. 

آید. طلب انشائی مدلول هیئت نیست بلکه مدلول طالب و مطلوب و مطلوب منه نبود بعد از اغسل این نسبت به وجود می

زیرا معنای طلب تصدی نحو المراد هیئت ایجاد نسبت طلبیه است. بله وقتی نسبت ایجاد شد این انشاء مصداق طلب است. 

هوم مصداق طلب است. نه این که انشاء کردن مف ،است. من ضاله را طلب کردم یعنی به دنبال و در صدد آن هستم. انشاء کردن

صیغه باشد. مفهوم صیغه ایجاد نسبت طلبیه است و ایجاد نسبت طلبیه مصداق طلب است. پس در حقیقت مرحوم آخوند خلط 

 بین مفهوم و مصداق کرده است.

                                                           
 .168ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

http://lib.eshia.ir/10057/1/168/انت
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یجاد اطلبیه را  یغه نسبتصکنیم درست نیست؛ زیرا با گوید با صیغه طلب را ایجاد میاولا ادعای مرحوم آخوند که مینتیجه: 

را یزدرست نیست؛  ه است،ثانیا این که طلب انشائی را مدلول صیغه قرار داد .یم. اصلا استعمال نیست بلکه ایجاد استکنمی

 طلب انشائی مصداق طلب است و مفهوم طلب نیست. 

 عدم وقوع خلط بین مفهوم و مصداق در کلام مرحوم آخوند

ئت معنای هی :دفرمایمرحوم نائینی می. خوند مطرح کرده استما نفهمیدیم که مرحوم نائینی دقیقا چه اشکالی بر مرحوم آ

 ست اما اینحیح احرفی است و اشکال مبنایی بر مرحوم آخوند مطرح کرده است. این مطلب از حیث اشکال مبنایی بودن ص

 است.  هقع نشدمفهوم نشد. خلطی وا ،مرحوم آخوند بین مفهوم و مصداق خلط کرده است :در ادامه که فرموده است که

و  ،یهامر امتحاننند اوما یک طلب حقیقی داریم که همان داعی امر است و بعضی اوقات هم نیست ما فرماید:مرحوم آخوند می

ال استعمنشاء اعی ادغسل استعمال شده است و وقتی به  ،یک مفهوم طلب داریم که همان مستعمل فیه است یعنی در کلی طلب

. فعل یک است هخودش خلط بین مفهوم و مصداق نکرد . کلام مرحوم آخوند بر مبناینشا مصداق طلب انشائی استمُ ،شد

که  اریمدقیقی مساله است و مفهوم مستعمل فیه مساله دیگری است. فعل هم مصداق طلب حقیقی است در جایی که طلب ح

 یه و مطلوبحقیق ت در اوامرمطلوب به طلب انشائی ) حمل شایع( دائما است. پس فعل مطلوب حقیقی اس. و هم غالبی است

 انشائی است دائما. 

 اختلاف در تفسیر طلب حقیقی

لب طر امر و ب ی داعیفرماید: مطلوب حقیقی یعنبله یک اختلافی بین مرحوم نائینی و مرحوم آخوند هست. مرحوم آخوند می

اء ت همین انشده اسی دارد و فرموطلب حقیقی عین اراده نفسانی است ولی مرحوم نائینی یک دقت نفسانی و شوق نفسانی و

دن مصداق اء کرکند و انشکردن مصداق طلب حقیقی است و این مطلب درستی است. طلب را التصدی نحو المراد تفسیر می

 برای تصدی نحو المراد است. این اختلاف ربطی به بحث ما ندارد

لب به ه واقع الطنب است فرماید: مدلول صیغه مفهوم طل: چیزی که ما به دنبال آن هستیم این است که مرحوم آخوند مینتیجه

 خوندآکه مرحوم  ه استهر معنایی. مرحوم آخوند خلط بین مصداق و مفهوم نداشته است. شاید در ذهن مرحوم نائینی این بود

 .  بلول طلطلب انشائی مدلول است بعد اشکال کرده است انشاء طلب مصداق طلب است نه مد قائل است به این که 
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 بودن معانی حرفیه و تعلیق قابل تقیید

 ر بحث واجبکه د کردبحث مبنایی ادعای مرحوم شیخ را جواب داده است. خوب بود اشاره می با مرحوم آخوند در این جا

ضییق نیست ق قابل تبر فرض که معانی حروف جزئی هستند ولی جزئی بعد از تحق . یعنیجواب داد توانمیمشروط بنایی هم 

ین هیئت و بعد با ا بینیممییم. ما مجئ زید را در حال ضحک توانیم مضیق کنیم بعد مضیق آن را ایجاد کنقبل از تحقق می اما

 ه کند خواهد در کلام مرحوم شیخ مناقشکنیم. به نظر ما مرحوم آخوند میجاء زید ضاحکا آن را ایجاد می

ر دیق هستند. ابل تعلقگفت هر چند معانی حرفیه قابل تضییق نیستند اما توان مطرح کرد و کما این که جواب دیگری هم می

 واجب مشروط مرحوم اصفهانی بحث تعلیقی بودن را مطرح کرده بود.

 ی و عینی وامر نفس مقتضای اطلاق :فرمودایشان مقتضای اطلاق هیئت نفسیت است. در بحث اوامر پس به نظر مرحوم آخوند 

 ریتن اراده غیچو ماو غیری و کفایی و تخییری نیز حصه دیگری هستند ا ن موارد یک حصه هستندتعیینی است با این که ای

ینیت ینیت و تعیعیت و و فرض این است بیان زائد وجود ندارد، پس حمل بر نفس نیاز به بیان زائد دارد کفاییت و تخییریت

جامع.  اشد نهه ضم مقدمه دیگری اثبات حصه بمقتضای مقدمات حکمت همیشه اثبات جامع نیست. ای چه بسا ب شود.می

 .شودی، اما از اجرای مقدمات حکمت نتیجه نفسیت گرفته مواجب نفسی یک حصه ای از واجب است و جامع نیست

 


